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 داد زد:

 

_تو اول یه نگاه به جیبات بنداز بعد مایه بذار... خودش خراب کرده 

خودش خسارت کل ماشین و میده میخوام ببینم کل زندگیش و 

بفروشه میتونه یک صدم پول ماشین منو جور کنه یا نه این بدبخته  

 روستایی. 

 

چشمام از حدقه زد بیرون... عصبی خواستم با چوب بزنمش که 

 فت.اهورا دستام و گر

 داد زدم:

 

_روستایی باشم شرف داره به اینکه یه شهری بی اصل و نصب  

باشم...خسارت تو تا قرون آخر میدم حتی بیشترشم میدم فقط 

 شوهرت و جمع کن از توی دست و پام. عرضه شو داری؟

 

 اهورا ناباور نگاهم کرد که دستام و از دستش کشیدم و گفتم:

 

بشی بیرون... همه ی کارایی که کردی _ میخوام که از زندگیم گم  

 بس نبود حالا عکسام و پخش میکنی بی غیرت؟

 

 آروم زمزمه کرد:
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 _هیچی نگو بین خودمون حلش میکنیم.

 

 هلیا ناباور گفت:

 

 _این چی میگه اهورا؟

 

 زده بودم به سیم آخر برای همین داد زدم:

 

ابام  _چی میگم؟دارم میگم شوهرت منو به خاک سیاه نشونده...ب

توی بیمارستانه اهورا به خاطر تو...فرهاد آبرومو توی کل روستا 

 برده به خاطر تو...

 بدتر از من عربده زد:

 

_اسمش و نیااااار! به جهنم که هر گهی خورده خودم آبرو تو میخرم 

 عقدت میکنم.

 

کرد.. با تاسف سر تکون دادم و هلیا با دهن باز به اهورا نگاه می

 خواستم برم که بازوم و محکم گرفت 

 _نرو آیلین!
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 اشاره ای به هلیا کردم و گفتم

 _زنت اون طرفه!

 نفرت توی چشمای هلیا جمع شد و غرید

_بلایی سر تو و این دختره ی دهاتی بیارم که به غلط کردن 

 بیوفتین.

 خواست حرفی بزنه هلیا از پله ها دوید بالا... تا اهورا

 بازوم و از دستش کشیدم و با طعنه گفتم

 _برو دنبالش... فکر کنم بتونی با دروغات گولش بزنی!

پشتم و بهش کردم و عصبی به سمت در رفتم و لحظه ی آخر 

 صداش و شنیدم:

 _از اون مرتیکه جدا میشی آیلین... کم مونده دوباره مال من بشی

حتی برنگشتم پشتم و نگاه کنم و با عصبانیت از شرکت بیرون 

 زدم.

 

 * * * * * 

 بی اعتنا از کنارم رد شد که بازم پریدم جلوش:

 _تو رو خدا فقط یه دقیقه گوش کن فرهاد!

 ایستاد اما نگاهم نکرد. ملتمس گفتم

خورم خوب بذار کنی نیست قسم می_اون طوری که فکر می

 توضیح بدم.
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 نگاهم کرد و گفت

 _توضیح نده جواب بده... این عکسا فوتوشاپه؟

 سرم و پایین انداختم و گفتم

 _نه... 

 _مال دوران ازدواج تونه یا مال روزی که رفتی تهران؟

 آروم جواب دادم

 _مال همون روزه ولی... 

_دیگه ولی نداره با اینکه همه گفتن اما من باورت کردم.تهش شد 

یتی که شیخ بین مون خونده رو باطل  این... صیغه ی محرم

 کنیم.تو به اهورا خیلی بیشتر میایمی

 تا خواستم جواب بدم صدای آشنایی از پشت سرم گفت

_افرین درست میگی.بهت گفته بودم آیلین به هیچ قیمتی مال تو  

 نمیشه!

 فرهاد با خشم به اهورا نگاه کرد و غرید

 یگه ست._انقدر بی ناموسی که چشمت دنبال زن یکی د

 با این حرفش اهورا مثل بمب منفجر شد. یقه شو گرفته و عربده زد 

_مرتیکه ی خر اونو زن خودت ندون وقتی مجبورش کردن به 

توعه شل ناموس بله بده.بهت گفته بودم که آیلین زن منه زن من 

 میمونه!

 پریدم جلوش و با التماس گفتم
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 _ولش کن اهورا...

 

 و هل داد و داد زدنگاهم کرد و با خشم فرهاد 

_همین امشب این صیغه ی محرمیت مسخره رو باطل کن تا بیشتر 

 از این گند نزدم به زندگیت. 

 فرهاد نگاه بدی بهم انداخت و گفت 

 خوام._تو نگی هم من یه زن هرجایی نمی

با این حرفش اهورا بازم خواست به سمتش حمله کنه که جلوش و 

 گرفتم و با التماس نگاهش کردم. 

دستی لای موهاش کشید و روش و برگردوند. فرهاد نگاه سرزنش 

 بارش رو به هر دومون انداخت و رفت! 

 

بی رمق سر خوردم روی زمین و خسته از این همه کشمکش زار 

ازوهام و گرفت و بی اعتنا به اطراف زدم. جلوی پام زانو زد و ب

 سرمو توی بغلش کشید.. 

 حتی نای اینو نداشتم که پسش بزنم.

 بلندم کرد و با صدای محکمش کنار گوشم گفت

_این اشکاتو واسه کی میریزی؟اون عوضی عرضه ی بالا کشیدن 

 خوای پشت تو وایسته منو نگاه کن...دماغشم نداره اون وقت می

 زل زد به صورتم و با تحکم گفتتکونم داد و 



 

 

 زاده: دانلود شده از مجله اینترنتی هیلتن رمان خان 

7 Hiltun.com 

_بابات خوب میشه. صیغه ی محرمیتت و با اون مرتیکه باطل 

کنی. نخواستی با من ازدواج کنی اوکی اما تو تا ابد مال منی می

 آیلین نه هیچ کس دیگه...گوش بده به من...

 شمرده شمرده توی صورتم گفت

 _همه چی درست میشه به من اعتماد کن!

ام و پاک کردم.خواستم به سمت بیمارستان برم اما پسش زدم و اشک

هنوز دو قدمم برنداشته بودم که زانوهام سست شد. چشمام سیاهی 

 رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.

 * * * * * 

های سنگینم و به سختی از هم باز کردم.. توی بیمارستان بودم. پلک

ن اینکه  نگاهی اطرافم انداختم. هیچ کس توی اتاق نبود و بدتر از او

 اتاق خیلی تاریک بود.

 ترس به دلم افتاد و بلند شدم.. همزمان در باز شد.

 اهورا بود که با دیدنم با نگرانی به سمتم اومد و گفت

 _بلند نشو از جات سرم وصله بهت.

 با ترس و مظلومانه گفتم 

 _میشه چراغ و روشن کنی؟

و  چند لحظه ای توی همون تاریکی بهم زل زد و بی حرف چراغ

 روشن کرد.

 دوباره دراز کشیدم که کنارم روی تخت نشست.

 من چشمام و بستم تا اون بره اما نرفت و محکم دستم و گرفت



 

 

 زاده: دانلود شده از مجله اینترنتی هیلتن رمان خان 

8 Hiltun.com 

 هیچ تلاشی برای بیرون کشیدن دستم نکردم و با چشم بسته گفتم 

 _به خواستت رسیدی؟

 فشاری به دستم داد و گفت

 _هنوز به تو نرسیدم. 

 نیشخندی زدم و گفتم

 ونه اینجایی؟پیش من؟یا بچت...اون چه گناهی کرده؟د_زنت می

 عصبی شد

 _من بچه ای که از یه زنی غیر از تو به دنیا اومده رو نمیخوام.

 نگاهش کردم

 _اما منم اجاقم کوره...

 با شیطنت لبخندی زد و گفت

 کنم که شش قلو ازت در بیاد._زنم که بشی یه جوری حاملت می

 خندید.سرش و جلو آورد و پچ زدبا اخم نگاهش کردم که 

خواد دستتو بگیرم ببرمت خونم و تا یه _انقدر دلتنگتم که دلم می

 هفته توی بغلم بگیرمت و بخوابم.

 از لحنش گر گرفتم و خواستم دستم و بکشم که اجازه نداد. 

پشت دستم و بوسید و انگشتم و توی دهنش برد و با زبون خیسش 

 کرد.

نداخت و وقتی دستم و می  و به طپش می  هر حرکتش هنوز هم قلبم

 کردم هنوزم زنشم!گرفت حس می
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صورتش و به صورتم نزدیک کرد و سرش و کنار گردن و شونم 

 گذاشت و نفس عمیقی کشید...

حضورش همه چیو از یادم برد.تاثیر مسکن بود یا به خاطر حضور 

 اهورا خیلی زود پلکام سنگین شد و روی هم افتاد.

دارد... ادامه   
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